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رحیــم پارچه بــاف دولتــی معتقــد بــود 
انگلیســی زبان ها از ظن خود قرآن را ترجمه 
کرده اند و به همین دلیل قرآن را به انگلیسی 
ترجمه کرد. رحیم پارچه باف دولتی، مترجم 
قرآن و نهج البلاغه به زبان انگلیســی، معلم 
سابق زبان انگلیســی مدرسه نیکان و استاد 
بازنشسته دانشگاه کالج لندن از دنیا رفت و 
به این مناسبت بخش هایی از مصاحبه های او 

را با ایسنا بازنشر می کنیم.
 او دربــاره  کودکی خود و شــروع فعالیتش 
گفته بود: »آغــازش به دوران جنگ جهانی 
دوم برمی گــردد، در آن ایام ما مثل زندگی 
فقیرانه ای داشتیم، اما در این وضعیت اسفبار 
مدرســه ای به نام »توفیــق« در زنجان بود 
که مدیر فرهیخته ای به اســم روزبه داشت. 
بزرگ ترین توفیقی کــه خداوند در ن زمان 
نصیبم کرد، تحصیل در این مدرسه بود. سه 
سال و اندی در این مدرسه به صورت جهشی 
تا کلاس پنجم ابتدایی درس خواندم. اغلب 
دانش آموزان مدرسه فقیر بودند، ما لباس های 
مندرس می پوشــیدیم و موهایمان را با تیغ 
می تراشــیدیم، با این حال وقتی از مدرســه 
خارج و در شــهر ظاهر می شدیم، مردم ما را 
با انگشت نشان می دادند و می گفتند که این 
اینها دانش آموزان مدرسه توفیق هستند، باید 
قدرشان را بدانید.  فشارهای بیرون از مدرسه 
موجب شده بود که آنجا برایم به مثابه محیط 

ایده آلی باشــد، چراکه قحطی همه جا را فرا 
گرفته بود، مــن از اوان کودکی برای گذران 
زندگــی در کارگاه بافندگــی کار می کردم، 
حتــی بعــد از کلاس پنجم ناگزیر شــدم 
تحصیــل را رها کنم و تمــام وقت کار کنم، 
در سن ۱۵ ســالگی به قزوین کوچ کردیم. 
در آنجا هم روزگار خوشــی نداشــتیم، ولی 
به لطف خدا موقعیتی فراهم شد که دو سه 
ســال قبل از خدمت سربازی در کلاس های 
اکابر شرکت کردم. بعد از سفر به هند با کوله 
بــاری از تجربه ها به ایران تلاش کردم که از 
موقعیت ها صددرصد استفاده کنم و درس و 
کار را به موازات هم پیش ببرم. بعد، از طریق 
روحانی خوشــنامی به مدرسه نیکان رفتم و 
به عنوان معلم زبان انگلیســی کارم را شروع 
کردم، تابســتان به کالج لندن می رفتم و در 
دوره های زبان آموزی شــرکت می کردم و به 
همین ترتیــب تدریس و تحصیل در زبان را 

ادامه دادم.«
دولتی در کالج لندن زیر نظر پرفســور میلر 
درس خوانده بود و از این دوران این گونه یاد 
کرده بود: »وقتی به انگلســتان سفر کردم، 
ثانیه ای از وقتــم را تلف نکردم. کلاس هاس 
 University college تربیت معلــم در
لندن در دوره های یک ســاله و شــش ماهه 
فشرده برگزار می شد. من بسیار تلاش کردم 
که بتوانــم دوره ام را شــش ماهه تمام کنم. 

می گفتند، دوره فشرده، بسیار سخت است، 
شــما خارجی هستید و مشــکل زبان پیدا 
می کنید، به اســتاد میلر گفتم نمی شود این 
دوره را فشــرده تر کرد و در سه ماه آن را به 
پایان رساند؟ خندید و گفت: چرا نمی شود اما 
الان نامه ای بنویس که اگر هفته اول مُردی، 
ما اینجا مسئول نباشیم. علاوه بر این گفتند، 
تاکنون کسی نتوانسته نمره ای بیشتر از ۸۰ 
بگیرد، من دفتــری آوردم و بالای آن ۴۰۰ 
بار نوشتم »دولتی تو نمره ۱۰۰ می گیری«، 
دوره تمام شــد، هفته آخر، اســتاد در میان 
افراد مختلف که از ۳۲ کشــور جهان بودند، 
گفت: می دانید برنده چه کسی است؟ گفت: 
Mr. dolati . او از ۱۰۰، ۱۰۰ گرفته است، 
ما تلاش کردیم یک صدم از او کم کنیم اما 
دیدیم نشــد. پس از یک هفته بزرگداشتی 
برایــم ترتیب دادند، پروفســور میلر در این 
جشــن گفت: ما شــاگردی داریم که ۱۰۰ 
گرفته اســت. اگر ما ۲۰ نفر مانند او داشته 

باشیم، زمین را قبضه می کنیم.«
 او معتقد بود باید مســلمانان زبان انگلیسی 
را یاد بگیرند تا بتوانند باورهای دینی خود را 
برای دیگران بیان کنند و می گفت:  »با توجه 
به بین المللی شــدن زبان انگلیسی، ترجمه 
قرآن کریم به این زبان به نیاز قشر وسیعی از 
مردم مسلمان و غیرمسلمان که به زبان عربی 
یا فارســی آشنایی ندارند ولی جویای علم یا 

حقیقت هستند پاسخ می دهد.«
ایــن مترجــم همچنیــن معتقــد بــود، 
انگلیســی زبان ها از ظن خود قرآن را ترجمه 
کرده انــد و درباره تصمیم خود برای ترجمه، 
اظهار کرده بود: »ســال ها پیش برای دیدن 
فرزندم به آمریکا ســفر کــردم، یک روز به 
کتاب فروشــی چندطبقه و عظیمی رفتم تا 
قرآن بخرم، از پله ها که بالا رفتم، دیدم یک 
قرآن روی میز باز شده است. نگاهی به قرآن 
اندختم و متوجه شدم که ترجمه داوود خان 

یهودی اســت. ناراحت شدم که یک یهودی 
قرآن را ترجمه می کند و ما به رمان نویســی 
روی آورده ایم. پس از بازگشت، در حرم امام 
رضا )ع( عهد کردم که قرآن را ترجمه کنم.  
 همان طــور کــه گفتم، وقتی قــرآن داوود 
خان یهودی را دیــدم، تصمیم گرفتم قرآن 
را ترجمــه کنم، بعد حتی بررســی کردم و 
دیدم این ترجمه را بــه ایران هم آورده اند و 
بقیه مترجم ها نشسته اند و از روی دست این 
مترجم ترجمه کرده اند. بعد از او مارمادوک 
)محمــد مارمادوک ویلیام پیکتال، ســیّاح، 
رمان نویس، کارشــناس آموزش و پرورش و 
اهل انگلســتان( قرآن را به انگلیسی ترجمه 
کرد، و بعــد از او هم بالنتین ایروینگ قرآن 
را به انگلیســی آمریکایی ترجمــه کرد. او 
این ترجمه را برای شــمال آمریکا نوشــت. 
امــا زیباترین ترجمه قرآن به انگلیســی را 
آرتور آربری انجام داده اســت. جالب اســت 
که ترجمه ایروینک را بهترین ترجمه قرآن 
می شناســند، درحالی که او دو سه تا مغلطه 
در کارش وجود دارد، مثلا در ســطر ســوم، 
چهارم یکــی از ترجمه ها این گونه نوشــته 
که »امان از دســت این شیعیان!«، بعد هم 
در داخل پرانتز نوشــته »ایرانیانی که برای 
خدا شــریک قایلند«. تعجبم از این بود که 
آن زمان ســازمان تبلیغات هم برداشته بود 
و این ترجمه را افســت کرده بــود و توزیع 
به  می کرد. ترجمــه کامــل قرآن)دولتی(، 
تعبیری ترجمه با مذاق شیعی ایرانی است. نه 
اینکه بگویم از الفاظ و کلمات ایرانی و شیعی 
استفاده کرده ام، بلکه با مطالعات و تدبری که 
روی ۲۶ ترجمه انگلیسی قرآن داشتم، به این 
نتیجه رسیدم که اغلب مترجم ها نگاه درستی 
به شیعه ندارند و ترجمه های آنان نیز تاییدی 
بر این مدعاست. ویژگی دیگر این ترجمه این 
انگلیسی دان های معمولی خارجی  است که 

هم بتوانند آن را بخوانند.«

همچنین کار بر روی نهج البلاغه را با سبک و 
سیاق مرحوم محمدتقی جعفری آغاز کرده ام، 
چون انگلیسی ها هم آن را می پسندند. از این 
گذشــته، در برخی از دانشــگاه ها، اداره ها و 

جاهای دیگر سخنرانی می کنم.«
 او همچنین  اولین مترجم کتاب های سلمان 
رشدی به فارسی بوده و در این باره گفته بود: 
»متاسفانه یکی از بزرگترین غفلت هایی که 
در شیوه های تبلیغ دینی می بینم، ناآشنایی 
به زبان های خارجی است، وقتی رمان سلمان 
رشدی منتشر شد، مردم پاکستان زودتر از ما 
متوجه شــدند و به آن اعتراض کردند، چون 
آن ها به زبان انگلیســی آشنایی دارند اما ما 
نه، بــرای همین تا آن ها اعتــراض نکردند، 
ما روحمان از این قضیه خبردار نشــد. بعد 
از این اتفاق ها این رمان را به وزارت ارشــاد 
وقت ســپرده بودند تا ترجمه کند، آن ها نیز 
یک ســوم کتاب را به یــک خانم بختیاری 
داده بودند تا ترجمه کنــد اما گویا از عهده 
این کار برنیامده بــود، برای همین کتاب را 
پیش من آوردند و گفتند تو ترجمه کن. من 
هم یک سوم از این کتاب را ترجمه کردم و 
به آن ها دادم و دیگر خبر ندارم که با آن چه 

کار کردند.«
دولتی که ســال ها در مقــام معلم فعالیت 
کرده بود، درباره ویژگی های معلم در مراسم 
بزرگداشتش گفته بود: »یک معلم نباید اصلا 
موبایل با خود به همراه داشته باشد، چه رسد 
به اینکه موبایلش روشن هم باشد. معلم نباید 
تبعیضی میان بچه ها قائل باشد، چرا که ۴۰ 
مغز مختلــف با گرفتاری ها و اندیشــه های 
متعدد در کلاس حضــور دارند، معلم حتی 
یک بــار هم نباید بعــد از بچه ها در کلاس 
باشــد. نباید بگوید خب بچه ها یک دقیقه تا 
زنگ فرصت داریم، ســوالی نیست؟ بچه ها 
متوجه می شوند که معلم برنامه ای ندارد که 

ارائه دهد.

یادی از مرحوم رحیم پارچه باف دولتی

از ترجمه  قرآن تا رمان سلمان رشدی

کشــاورز نیویورکی در ۷۶ سالگی نقاشی را شروع کرد و 
خیلی زود به یک ستاره تبدیل شد، آثار این بانوی مسن بر 
روی تمبر، پرده و کارت های کریسمس به قدری عالی بود 
که او را برای همیشه از پرورش مرغ و خروس نجات داد.

گاردین به مناســبت نزدیک بودن ایام کریسمس نگاهی 
داشــته اســت به زندگی هنرمندی که در ۷۶ سالگی به 

شهرت رسید و مناظر کریسمس را خلق می کرد.
آنا مــری رابرتســون موزس گفته اســت که همیشــه 
می خواسته که نقاشی بکشد ولی زمان کافی نداشته است 

تا وقتی که به ۷۶ سالگی رسید.
این هنرمند که با عنوان »مادربزرگ موزس« به شــهرت 
رسیده اســت، به خاطر در نقاشی هایش که اغلب مناظر 
زمســتانی در قالب زندگی روزمره هســتند، مورد تقدیر 
قرار گرفته اســت. موزس که در سال ۱۸۶۰ متولد شد، 
سومین فرزند از ۱۰ کودکی بود که در مزرعه ای در شمال 
نیویورک بزرگ شدند. او در ۱۲ سالگی خدمتکار یک خانه 
روســتایی ثروتمند در همسایگی خانه شان شد و وظایف 
خانگی مانند پخت و پز، خیاطــی و نظافت را انجام داد. 
او ۱۳ ســال بعد، با توماس ســالمون موزس ازدواج کرد. 
ثمره این ازدواج ۱۰ فرزند بود که تنها پنج تا از آنها موفق 
بــه گــذر از دوران نوزادی شــدند. او و خانواده اش هرگز 
ثروتمند نبودند. آنها در مزارع ویرجینیا و بعداً در شــمال 
ایالت نیویورک ساکن شدند، جایی که موزس برای داشتن 

کمک خرج چیپس درست می کرد.
در ســال ۱۹۲۷، پس از مرگ توماس بر اثر سکته قلبی، 
پسرشــان فارست وظیفه داشــت به مادرش کمک کند 
تــا از مزرعه مراقبت کند. به گزارش ایســنا، او بعدا برای 
زندگــی نزد فرزندش نقل مکان کــرد و نام های جدیدی 

مانند مادربزرگ موزس را به خود گرفت و زندگی جدیدی 
را شــروع کرد. اگرچــه او یک گلدوز مــادام العمر بود و 
شــب هایش را صرف دوختن لحاف برای دوستان و اقوام 
می کرد اما در ۷۶ سالگی به آرتروز مبتلا شد. اواسط دهه 
۱۹۳۰ بود که موزس از یک گلدوز به یک نقاش تبدیل شد؛ 
چراکه خواهرش به او پیشــنهاد کرده بود که نگه داشتن 
یک قلمو راحت تر از ســوزن است. این هنرمند بعدتر در 
قالب شوخی گفته است: »اگر نقاشی را شروع نمی کردم 
حتما جوجه پــرورش می دادم.« موزس با تخیل زنده اش 
نقاشــی کرد؛ بدون اینکه حتی یک سه پایه داشته باشد 

از اتاق خوابش و آشپزخانه به عنوان استودیوی هنری اش 
اســتفاده می کرد و در نقاشی هایش لحظات شاد زندگی 
خود را به تصویر کشید. او گفته است: »اول آسمان، سپس 
کوه ها، تپه ها، درختان، خانه ها، گاوها و مردم را نقاشــی 
می کنم.« اما بیش از همه، نقاشــی راهی برای بازســازی 
مناظر روستایی »قدیمی« خاطرات گذشته او بود. موزس 

در شبانه روز پنج ساعت متوالی نقاشی می کرد.
»به من الهام می شود و سپس شروع می کنم به نقاشی و 
همه چیز را فراموش می کنم.« نتیجه نقاشی هایش پربار 
بود و خیلی زود به موفقیت رســید. در عرض چند سال، 

پس از نمایش نقاشــی هایش در کنار مرباهای خانگی اش 
در نمایشگاه محلی، کار او توسط یک کلکسیونر برجسته 
نیویورکی در حالی که آثارش را در ویترین داروخانه دید، 
کشــف شد. به زودی در سال ۱۹۳۹ نمایشگاهی در موزه 
هنر مدرن نیویورک داشت که این امر موجب شد به عنوان 

یک هنرمند شناخته شود.
پس از اینکه رکورد حضور بازدیدکنندگان در نمایشگاه های 
او شکسته شد، در بیش از ۳۰ ایالت امریکا و چند کشور در 
اروپا نمایشگاه برگزار کرد. در بازارهای تجاری، نقاشی های 
او روی تمبرهای ایالات متحده، شیشه های مربا، پرده ها و 
کارت های تبریک، به ویژه کارت های کریسمس ظاهر شد 
تا حدی که یکی از برندهای تجاری در ســال ۱۹۴۷، ۱۶ 

میلیون کارت از آثار او را به فروش رساند.
زمانی که مجله »لایف« در ســال ۱۹۴۹ مقاله ای درباره 
جکسون پولاک منتشر کرد، دیدن آثار موزس دلیلی شد 
که این مجله در مقاله خود پرسشی عجیب را مطرح کند، 
اینکه آیا به راستی پولاک برترین نقاش زنده ایالات متحده 
امریکا است؟! موزس که بیشتر زندگی خود را وقف کارهای 
خانگی کرده بود، ســه دهه بعد را با تولید بیش از ۱۵۰۰ 
نقاشی سپری کرد تا اینکه در ۱۰۱ سالگی درگذشت. او 
۲۵ اثر شگفت انگیز خود را بعد از ۱۰۰ سالگی خلق کرد.
نقاشــی های موزس برای جشــن گرفتــن زندگی خلق 
شــدند. او که آثارش را مانند یک دفتر خاطرات می دید، 
گفته اســت: »زندگی ام را در طرح های کوچک به تصویر 
کشــیده ام، یک ذره از امروز و یک ذره از دیروز، همانطور 
که به آن فکــر می کردم، همانطور که خاطرات کودکی ام 
را به یاد می آورم، خاطرات خوب و ناخوشایند را، اینگونه 

است که به ذهن می آیند و ما باید آنها را پذیرا باشیم.«

فوتبال، زیبایی گمشده در بیابان های قطرسرگذشت عجیب زنی کشاورز که در ۷۶ سالگی ستاره شد
حمیدرضا هنری*

پشت هیاهو، فریادها، خشم، شادی، مشت های گره کرده و چشم های خیره به 
زمین سبز و توپ فوتبال همیشه خیلی چیزها پنهان می ماند اما تصاویر زنده 
تلویزیونی برای یک سفر رؤیایی و ثبت اکنون زمان در صف اول حافظه تاریخی 

مردمان جهان دیگر، یک امر عادی قلمداد می شود.
از کیفیــت لنــز دوربین ها، پخــش ۴k  و حتی ۸k  و تعــداد دوربین ها در 
اســتادیوم های تازه تأسیس شهر دوحه که در میانه خزان میزبان جام جهانی 
بیســت و دوم اســت، می گذرم از بی حســی که میزبان کوچک با سازه های 
تازه سازش در دل بیابان بدون مردم عاشق فوتبال تسخیر شده هم می گذرم، 
اما برای تماشــای لحظه های ناب در قاب دوربین های پرتعداد کنار و گوشــه 
زمین در هر بازی، چشــم چرانی می کنم و چیزی عایدم نمی شود لحظه های 
که بی شک بازیکنان داخل زمین و تماشاگران می سازند و چشم دوربین آن ها 
را برای حافظه تماشاگران پرهیاهوی فوتبال همچون نقاشی بر روی بوم ذهن 

ثبت می کند.
این را هم به عنوان یک شیفته فوتبال به خودم نهیب می زنم که تمام تماشای 
فوتبال در گزارش تصویری و دنبال کردن اتفاقات زمین است بعدش می رسیم 
به صدای گزارش گر و تصاویر ناب که نشان از زیبایی شناسی کارگردان مسابقه 
دارد اما فارغ از دنبال کردن مســابقه و اینکه کدام تیم برنده یا بازنده است و 
اینکه گزارش گر انگلیسی زبان است یا اسپانیش، لحظه های چشم نواز تا اینجا 
در این جام جهانی به چشم نخورده است. گروه ارائه کننده تصاویر بازی ها که 
نمی دانم از چه ملیتی به کار گمارده شــده اند، برنامه ی استاندارد را روی آنتن 

تلویزیون های جهان ارسال می کنند.
جای تصاویری که نشــان از فراتر از فوتبال باشــد، خالی ست همچون لغزش 
قطــرات باران به روی صورت بازیکنان در همیــن جام جهانی قبلی یا همان 
نماهای درشت پیرمرد هوادار برزیلی که در استادیوم ها یک چهره شاخص شد 
از جام جهانی ۲۰۱۴ که اشک ها و لبخندش نماهای بارورشده از احوال خوب 
فوتبال در ســرزمین قهوه را تداعی می کنــد یا پرواز پرندگان در میان دریچه 
وسیع بام استادیوم ها و... بی تردید نگاهی در اندازه چند فریم برای زیباتر دیدن 

بازی فوتبال خواهد بود.
زیبایی گمشده تصاویر بازی های جام جهانی قطر طعنه به اتمسفر این سرزمین 
با ابعاد کوچک تر می زند جایی که سیمان و آهن و نئون های رنگی بیابان هایش 
را در برگرفتــه و هیچ از داغی صحرا و هرم خلیج فارس از آن شــبه جزیره با 

طبیعت لخت وعور پیدا نیست.
*کارگردان سینما

منبع: خبرآنلاین 

شهرام ناظری از بیمارستان مرخص شد
شــهرام ناظــری خواننــده 
موســیقی ایرانی که در پی 
بیمارستان  در  قلبی  کسالت 
بســتری شــده بود، شــب 
گذشته از بیمارستان مرخص 
شد. شــهرام صارمی نوازنده 
کمانچه  طــی گفت وگویی 
با ایســنا، خبــر داد که این 

هنرمند دوشنبه شب پس از انجام آنژیوگرافی از بیمارستان مرخص شد. شهرام 
ناظری خواننده ایرانی در پی کسالت قلبی در بخش مراقب های ویژه بیمارستان 

بستری شده بود.

ابوالفضل پورعرب از بیمارستان مرخص می شود
ابوالفضــل پورعــرب پس از 
گذشت حدود یک ماه آماده 
شده  بیمارستان  از  ترخیص 

است.
از  بازیگر قدیمی سینما  این 
حدود یک ماه قبل به دلیل 
عفونتی کــه در بدنش ایجاد 
شــده بود، در بیمارســتان 

بستری شد و اگرچه در این مدت یک روز به منزل رفت اما با بد شدن حالش 
دوباره به بیمارستان برگشت. آنطور که پورعرب پیش تر به ایسنا گفته بود، پای 
او هنگام فیلمبرداری یک مستند داستانی به نام »سگ« دچار حادثه و زخمی 
شد و همین زخم منجر به عفونت و درمان او در بیمارستان شده بود. حالا پس 
از گذشت حدود یک ماه، علی تقی پور - تهیه کننده این مستند - به ایسنا گفت: 
حال آقای پورعرب خوب است و با درمان های انجام شده، عفونت تحت کنترل 
درآمده اســت. پزشک معالج ایشان هم صبح امروز، سه شنبه ۲۲ آذرماه اجازه 
ترخیص از بیمارستان را داد و احتمالا تا عصر امروز آقای پورعرب از بیمارستان 
مرخص خواهد شــد. ابوالفضل پورعرب بازیگر ۶۱ ساله سینما بیش از چهار 
دهه است که در عرصه بازیگری فعالیت می کند و فیلم های ماندگاری همچون 
»عروس«، »نرگس«،  »چهره«، »دست های آلوده«، »غریبانه« و »مردی شبیه 
باران« را در کارنامه خود دارد.   سریال نمایش خانگی »شهرزاد« به کارگردانی 
حسن فتحی هم از جمله آثار پربازدید او در سال های اخیر بوده است. پورعرب 

در فیلم توقیفی »کاناپه« به کارگردانی کیانوش عیاری نیز بازی کرده است.

آهنگساز فیلم های »دیوید لینچ «  درگذشت
»آنجلو بادالامنتی«  آهنگساز 
»توئین پیکس «  و بســیاری 
از ساخته های »دیوید لینچ« 
درگذشــت. به گزارش ایسنا 
و بــه نقل از گاردین، »آنجلو 
آهنگســاز  بادالامنتــی« ،  
برای  بیشــتر  که  آمریکایی 

خلق موســیقی ماندگار »توئین پیکس«، »مخمــل آبی « ،  »جاده مالهالند« و 
همکاری با »دیوید لینچ«  در چندین فیلم دیگر شناخته می شود، در سن ۸۵ 
سالگی درگذشت. این آهنگساز روز یکشنبه و به مرگ طبیعی در منزلش در 
کنار اعضای خانواده اش درگذشت. »لینچ «  و »بادالامنتی« دوستی نزدیکی با 
یکدیگر داشتند و در چندین پروژه از جمله سریال »توئین پیکس« ،  »مخمل 
آبی« ، »از ته دل وحشی« ،  فیلم سینمایی »توئین پیکس: با من در آتش قدم 
بگذار«، »بزرگراه گمشده«،  »داستان استریت« و »جاده مالهالند« با همدیگر 
همکاری کردند. »بادالامنتی«  علاوه بر آهنگسازی تجربه ظاهر شدن در جلوی 
دوربین را نیز داشت و در »جاده مالهالند«  در نقش یک گنگستر بازی کرد و در 
»مخمل آبی« نیز با »ایزابلا روسلینی« پیانو نواخت. »بادالامنتی «  که به عنوان 
یک موسیقیدان کلاسیک آموزش دیده بود با چهره های نامدار حوزه موسیقی 
همچون »نینا ســیمون«، »دیوید بوئی« ،  »پل مک کارتنی« ،  »شرلی بسی«،  
»مرین فیث فول«،  »لایزا مینلی« و »پت شــاپ بویز« و برای مشعل بازی های 
المپیک ۱۹۹۲ نیز اثری خلق کرد. »مخمل آبی« که در سال ۱۹۸۶ میلادی 
خلق شــد نخستین تجربه همکاری »بادالامنتی« و »لینچ« محسوب می شد. 
»بادالامنتی« اغلب موســیقی های »توئین پیکس«  را بدون اینکه صحنه ای از 
آن را ببیند خلق کرد و در نهایت یک جایزه گرمی و ســه جایزه امی را برای 

موسیقی »توئین پیکس«  دریافت کرد.

»فلامینگو« در فرهنگسرای »ابن سینا«
نمایشگاه نقاشی گروهی »فلامینگو« در فرهنگسرای ابن سینا گشایش می یابد.
به گزارش روابــط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه دو، آیین افتتاحیه 
نمایشــگاه نقاشی گروهی »فلامینگو« از آثار فاطمه سیدرضی، جمعه ۲۵ آذر 

۱۴۰۱ ساعت ۱۵ الی ۱۹ در نگارخانه فرهنگسرای ابن سینا برگزار می شود.
این نمایشــگاه گروهی شامل ۶۰ اثر از آثار هنرمندان است. فاطمه سیدرضی 
دانش آموخته کارشناسی ارشد در رشته نقاشی و مدیر آموزشگاه نیل با سابقه 
۲۳ ســال آموزش نقاشی، نمایشگاه گروهی »فلامینگو« را با هنرجویان خود 
برگزار می کند.  علاقمندان برای بازدید از این نمایشــگاه می توانند هر روزه از 
تاریخ جمعه ۲۵ آذر ۱۴۰۱ به مدت یک هفته از ســاعت ۸ تا ۱۸ به نشــانی 
میدان صنعت، ایران زمین شمالی، جنب شهر کتاب ابن سینا، فرهنگسرای ابن 

سینا مراجعه کنند.

نگاه

اخبارکوتاه

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری 
کشور هشدار داد: با تصویب طرح »توسعه و 
مانع زدایی از صنعت برق کشور« در مجلس، 
قیمــت بــرق هتل ها هفت تا هشــت برابر 
افزایش می یابد که هزینه آن به مســافران 
تحمیل می شــود و سرمایه گذاران را فراری 

می دهد.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری 
کشــور، این طرح را بیشــتر »مانع زایی در 
گردشگری« دانست و اظهار کرد: اجرای این 
قانــون، نه تنها هتل داران را متضرر می کند 
که انگیزه سرمایه گذاری در این بخش را از 
بین می برد. به هر حال سرمایه گذار حساب 

سود و زیان را می کند.

علی اصغر شــالبافیان، معاون گردشــگری 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی در نشستی که دوشنبه ۲۱ آذرماه با 
جمعی از هتل داران کشور داشت، در این باره 
گفت: مجلس طرح »توسعه و مانع زدایی از 
صنعت برق کشــور« را تصویب کرده است، 
اگــر کمک وزارت نیرو نباشــدحتما قیمت 
برق هتل ها از ســال آینده افزایش می یابد. 
هرچند که ما طرح دو فوریتی را به مجلس 
داده ایــم که پس از لایحه بودجه بررســی 

می شود.
او همچنین بــه زمزمه هایی درباره افزایش 
هزینه آب و برق اشــاره کرد و این هشدار 
را داد که چالش بعدی هتل ها قطعا افزایش 

هزینــه آب اســت و در ادامــه گفت: آقای 
محرابیان )وزیر نیرو( پذیرفت که استاندارد 
مصرف آب را، ما )گردشگری( اعلام کنیم. 
قرار شــد نمایندگانی از هتلــداران معرفی 
شــوند که استاندارد مصرف آب را مشخص 
کنیم. راجع به برق هم نظر مشابهی وجود 
داشت که اســتاندارد تعرفه برق در هتل ها 
نامشخص است. ما همین چالش را در ادامه 
با تعرفه گاز، گازوئیــل و فاضلاب خواهیم 
داشت. هتل داران که از اواخر سال ۱۳۹۸ با 
رکود مواجه شــده اند، از شهریور ماه ۱۴۰۱ 
با لغو ســفر گردشــگران خارجی و کاهش 
ســفرهای داخلی، بــار دیگر اعــلام رکود 
کرده اند. به گفته آن ها، نه تنها ناآرامی های 

اخیر که شــرایط اقتصادی و معیشــتی و 
افزایش هزینه ها، ســفرهای داخلی و میزان 

مراجعه به هتــل را کاهش داده و به نوعی 
سفر را از اولویت خارج کرده است.

چکش گرانی در هتل ها بالا رفت

رســول صدرعاملی دربــاره همکاری اش بــا ابوالفضل 
پورعــرب و عــزت الله انتظامی به ترتیــب در فیلم های 

»قربانی« و »شب« سخن گفته است.
موزه ســینمای ایران در ادامه انتشار سلسله برنامه های 
تاریــخ شــفاهی خود بــه مناســبت زادروز »رســول 
صدرعاملی« کارگردان ســینمای ایــران، بخش هایی از 
گفتگوی این هنرمند را منتشــر کرده اســت که در زیر 
می خوانید. به گزارش ایسنا، رســول صدرعاملی درباره 
ابوالفضل پورعــرب در فیلم »قربانی« گفت: پورعرب در 
فیلم »قربانی« خیلی خوب بود. یادم می آید در آن زمان 
دلواپســی هایی برای بازی اش داشــت که من بعدها با 
بیشتر شدن تجربه هایم متوجه آن شدم. بازیگری خیلی 

کار سختی است اینکه یک بازیگر از شب قبل فکر کند 
که چگونه وارد پلان شود و چگونه خارج شود و حس ها 
را چگونه وارد فیلم کند بســیار مهم است و پورعرب در 
کارش بسیار جدی بود. وی ادامه داد: ابوالفضل پورعرب 
زمانیکه برای فیلم »قربانی« آمد فقط فیلم »عروس« را 
بازی کرده بود و خودش فیلم را در سینماها ندیده بود، 
زیرا فیلمبرداری »عروس« تمام شده بود و بلافاصله آمد 

سر فیلم من.
صدرعاملی همچنیــن درباره بازی عزت الله انتظامی در 
فیلم »شب« نیز گفت: زنده یاد انتظامی روی دیالوگ ها 
خیلی حســاس بود اما زمانیکه دیالوگ ها را با هم مرور 
می کردیــم و نکاتش را رعایت می کردم دیگر مشــکلی 
نداشــتیم . ما برای ۴۰ روز فیلمبــرداری رفته بودیم و 
اولین لوکیشن ما ایســتگاه راه آهن در فصل پاییز بود. 
ســاعت ۵ بعداظهر فیلمبرداری را شروع کردیم وصبح 
تمام شده بود وقتی بیرون آمدیم متوجه شدیم نیم متر 
برف آمده و ایــن درحالی بود که حدود ۶۰ درصد فیلم 
در شــهر و فضای خارجی بود. یــادم می آید با زنده یاد 
عزت الله انتظامی بعد از فیلمبرداری ایســتگاه راه آهن 

برگشــتیم هتل و من نگذاشتم او داخل اتاقش برود. در 
همان سالن انتظار هتل با او صحبت کردم و گفتم آقای 
انتظامی من مجبورم فیلمبرداری کنم و نمی توانم کار را 
به خاطر برف تعطیــل کنم. انتظامی به من گفت یعنی 
چی؟ مگر در این برف می شــود؟ در پاســخ به او گفتم 
نمی دانــم اما چاره ای ندارم در غیر اینصورت کار تعطیل 
می شــود. انتظامی گفت به من فرصت بده فکر کنم. به 
اتاقش رفت و یک ســاعت بعد زنــگ زد و گفت کار را 
شــروع کنم.  وی با بیان اینکه در فیلم »شــب« گروه 
بســیار خوبی داشتیم، خاطرنشان کرد: خسرو شکیبایی 
فوق العاده بود و اقتدار بازیگری اش در ری اکشــن ها و 
همچنین واکنش ها به بازیگر مقابل ، ســکوت ها و گوش 
کردن ها بود تا آنجاکه در تدوین ما نمی توانستیم چیزی 
از حضــور او را کم کنیم حتی در مونولوگ های طولانی 
که آقای انتظامی داشت در جاهایی کات می کردیم روی 
خسرو شــکیبایی تا خوب گوش دادن و واکنش های او 
را نســبت به صدای انتظامی را در تصویر داشته باشیم. 
امیــن حیایی جوان بســیار متعصبی بــود که مواظب 
خســرو شکیبایی و عزت الله انتظامی بود و با جان و دل 

کار می کرد تا فیلم به شــکل خوبی پیش برود. رســول 
صدرعاملی که متولد ۲۲ آذر ماه ۱۳۳۳ اســت از هفده 
ســالگی با خبرنگاری فعالیتش را آغاز و تا سال ۱۳۵۹ 
به عنوان گزارشــگر، قصه نویس، دبیر سرویس حوادث 
و ســپس دبیر ســرویس پارلمانی بــا روزنامه اطلاعات 
همکاری داشــت. فعالیت حرفه یی در سینما را با تهیه 
فیلم خونبارش )۱۳۵۹( اولین پروژه ســینمایی پس از 
انقلاب را آغاز کرد و اولین فیلمش را به عنوان کارگردان 
به نام رهایی )۱۳۶۱( ساخت و سپس میلاد فیلم اولین 
شرکت تولید و توزیع فیلم سینمایی پس از انقلاب را در 

سال ۱۳۵۸ تاسیس کرد.
صدرعاملی ســاخت فیلم های چــون »گل های داودی« 
 ،)۱۳۷۰( »قربانــی«   ،)۱۳۶۶( »پاییــزان«   ،)۱۳۶۳(
»ســمفونی تهــران« )۱۳۷۲(، »دختری با کفشــهای 
کتانی« )۱۳۷۸(، »من، ترانه ۱۵ســال دارم« )۱۳۸۰(، 
»دیشــب باباتو دیدم آیدا« )۱۳۸۳(، »شب« )۱۳۸۵(، 
»هر شب تنهایی« )۱۳۸۶(، »زندگی با چشمان بسته« 
)۱۳۸۷( و »در انتظار معجــزه« )۱۳۸۸( را در کارنامه 

کاریش دارد.

موزه سینما همزمان با زادروز »رسول صدرعاملی« منتشر کرد

اظهارات رسول صدرعاملی درباره پورعرب و عزت الله انتظامی


